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   استراليا-داکتر محمد کريم فارغی 
 ٢٠٢٢جنوری  ١۵

 
  داکتر محمد کريم فارغی

 کافغانستان در مسير تاري
 ٣قسمت 

صفات مردانگی، مظلوم پروری، عدالت و صداقت در آنھا به قدرت خواھی،  ،طالبان ديگر آن فرشته ھای صلح نبودند

 استفاده از موقف آھسته آھسته به بيرون از ءی مبدل شده بود، فساد اخلاقی و سوئخود خواھی ھا و سمت و تبار گرا

طور موثق ه من از تجاوز گروھی به يک خانم و مجالس بچه بازی شان ب. ت مرموز تشکيلاتی شان درز کرده بودحلقا

  .واقف بودم

گرديد، در صحن حويلی  حيث يک رسم فرھنگی قديمی در جلال آباد داير می  گل نارنج که منۀدر محفل مشاعر

م  نظاميان بلند رتبه در آن اشتراک داشتند، ملا عبدالسلا تمام مقامات وًرياست اطلاعات و فرھنگ اشتراک داشتم، تقريبا

ندانان سابق مجاھدين که با طالب ھا يکجا شده بود و از موقف خاصی در بين طالبان مشھور به ملا راکتی يکی از قوم

 طرف ولين رياست اطلاعات اينؤروی ستيج مس. در جلال آباد برخوردار بود، چند چوکی آنطرف تر از من نشسته بود

مترافق با آغاز پروگرام، . و آنطرف می رفتند و ترانه ھای بدون ساز از آمپلی فاير ھای بزرگ در حال پخش شدن بود

 دست ھمه را به نشستن ۀمولوی کبير رئيس زون شرق و معاون ملا عمر وارد مجلس شد، ھمه ايستادند و او با اشار

جز ملا راکتی که ه از کرد، ما ھمه ايستادم و با او دست داديم بن در صف اول به دست دادن آغادعوت کرد و با حاضر

طرف مولوی کبير دراز ه ش را بکه رويش را آنطرف گرفته بود دست نه تنھا از جايش بلند نشد بلکه با بی ميلی در حالی

ه ب.  تلقی گرديدھمه متوجه اين پيشامد گرديدند و شايد برای عده ای خارج از توقع نبود ولی برای من نھايت مھم. کرد

ول پروگرام چند بيت شعر استقباليه خواند و شاعران يکی بعد ؤھر حال مجلس با تلاوت قرآن کريم آغاز گرديد و مس

  .را انشاد کردند ديگری اشعار شان

 ۀپس از ختم مجلس و صرف عصريه به ھوتل باز گشتم و پس از نماز شام به امامت آمر ھوتل که گفتم خواھر زاد

 او رفتم و ضمن گشت و گذار در حويلی ھوتل طبق معمول و ياد ۀ ساله بود، به مصافح٢۶ يا ٢۵ر و جوان مولوی کبي
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.  مختصر با او، از او در مورد آنچه از ملا راکتی ديده بودم توضيحات خواستمۀآوری چند لغت جديد انگليسی و محاور

او دليل سردی روابط آندو را در عمليات . کرد یاو با سادگی موضوعاتی را که از مامايش می شنيد با من شريک م

او . ندان يکی از استقامت ھا بود، دانستکه ملا راکتی قوم اخير طالبان در جبل السراج به رھبری مولوی کبير در حالی

 شمال که بيشتر از يک ھفته دوام کرد، به ۀعلاوه کرد در جريان عمليات سنگين تھاجمی طالبان بالای قوت ھای جبھ

او بلافاصله به قوت . دستور عقب نشينی داده شد) مشر ملا صاحب(ول عمليات از جانب ملا عمر ؤلوی کبير مسمو

ش دستور عقب نشينی داد ولی ملا راکتی از او اطاعت نکرد و ادعا کرد که او در وضعيت مساعد در ھای زير امر

 دستور عقب ًکيداأمولوی کبير به او ت. ير کندحال پيشروی است و چيزی باقی نمانده است که مواضع دشمن را تسخ

او ناگزير عقب .  نزديک او خواھد دادۀکند که اگر عقب نشينی نکند امر نابودی اش را به قدم دھد و تھديد می نشينی می

ی از ااين درگيری لفظی را عده . کند کند ولی با الفاظ رکيک مولوی کبير را ترسو و بزدل خطاب می نشينی می

دھد که امر عقب   که در آن جنگ شامل بودند از نزديک شاھد بودند ولی مولوی کبير برايشان توضيح میندانانقوم

. جز اطاعت نداشته استه ی با خود مشر ملا صاحب در مخابره برايش مواصلت کرده بود و او چاره ۀوسيله نشينی ب

  .. زوريست که مولوی کبير از ولايت پکتيا بود و ملا راکتی از کتواآقابل ياد 

اين اختلافات درونی بين طالب ھا شامل مراحل پيشرفته تر گرديد تا آنجا که يکپارچگی و تجانس در آرمان ھا و فعاليت 

خود مشغول ه ولين سطح متوسط را بؤندان ھا و مسالات زيادی ذھنيت ھای قومؤس. را به کندی کشانيده بود ھای شان

ولايت فراه که يک واکسيناتور و شاگردم بود، در سفرم به  ۀ ملا صمد رئيس صحت عامۀداشت چنانچه به گفت نگه می

آن ولايت برايم اظھار داشته بود؛ ما بيشتر از دو ھفته اکمالات برای جنگ اجازه نداريم و در ھر عمليات اگر تا دو ھفته 

  ... دھند، حتی گاھی اگر در وضعيت مساعد ھم باشيم موفق نشويم برای ما دستور عقب نشينی می

 از طالبان را افراد وطنی و با احساسات سالم يافته بودم که از دسائس و زد و بند ھای رھبری شان اطلاع تعدادی

که در حقيقت چنان نبود و  کردند در راه عقيده و مصالح کشور شان قدم می بردارند، حالان چندانی نداشتند و فکر می

  ..... آنھا در اشتباه بودند

نی ام به مزار شريف، شبرعان، اندخوی و فارياب باز گشته بودم و نھايت خسته  طولاسافرتمياد دارم که از يک ه ب

گرديده بودم، اوضاع را خيلی پيچيده و آبستن تغييرات می يافتم، با خود می انديشيدم اگر وضعيت پيچيده تر گردد و من 

م را بی نکردند و روز برگشت یقادر به عبور از طورخم نگردم، به فاميل و کودکانم که مدت مسافرتم را يادداشت م

ی واقع نخواھد شد؟ شب در رستورانت اصبرانه به دم دروازه کوچه می نشستند، چگونه اطمينان بدھم که برايم حادثه 

 کابل و از مراد خانی و زمانی در رستورانت خيبر گارسون ۀ بچًھوتل بودم که عبدالظاھر منيجر رستورانت که اصلا

طرفم آمد و آھسته برايم گفت؛ داکتر جان مثليکه ه  اش که به گوش چسپانده بود، با لبخند بیبود با راديوی ترانزيستور

 قصد بالای ء انفجارات نيويارک و اينک سوۀطرف واقع ی؟ گفت از يکپرسيدم چه شنيده ا... گلم شان جمع شده است 

  .... احمد شاه مسعود

 ... باقی دارد

 

 


